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در پـــی شـــهادت حجت الاســـلام و المســـلمین ســـید عبـــاس موســـوی دبیر کل پیشـــین 
حزب اللـــه لبنـــان بـــه دســـت نظامیان رژیـــم جنایتـــکار صهیونیســـتی از ســـوی آیت الله 

خامنـــه ای پیـــام تســـلیتی صادر شـــد.

در بخشی از متن این پیام آمده است:
با تألم و تأســـف بســـیار خبر شـــهادت مظلومانه روحانی مجاهد و خستگی ناپذیر و رهبر 
فـــداکار حزب الله لبنان حجت الاســـلام و المســـلمین ســـید عباس موســـوی و همســـر و 

فرزند خردســـالش را به دســـت جنایتکار رژیم صهیونیســـت دریافت کردم.
رحمـــت خـــدا بـــر این ســـید عالیقدر و شـــجاع و بـــا اخلاص و هوشـــمند و لعنـــت و نفرین 
خـــدا و خلـــق خدا بـــر صهیونیســـت های ددمنش و خون آشـــام کـــه در راه مقاصد پلید و 
تجاوزکارانه خود از هیچ جنایتی رویگردان نیســـتند، و بر حامیان خبیث و مستکبرشـــان 
کـــه بـــا چشم پوشـــی از جنایات بـــزرگ آن رژیم و کمک بـــه ادامه آن، چهره ضد انســـانی 
و خباثت بـــار خـــود را بیـــش از پیـــش آشـــکار می کننـــد، و از هیـــچ توطئـــه و خیانتی علیه 

مســـلمانان حق طلـــب روی نمی گردانند.
خون به ناحق ریخته این شـــهید بزرگوار و عزیز و همراهان مظلومش مبارزه حق طلبانه 
مـــردم لبنان و فلســـطین را بر ضد اشـــغالگران صهیونیســـت جدی تـــر و عمیق تر خواهد 
ســـاخت.این ســـید عالیقـــدر که علم را با عمـــل و گفتار را با صدق و فـــداکاری را با درایت 
تـــوأم کـــرده بـــود، در راه هـــدف الهـــی و مقدس خـــود که دفاع از اســـلام و مقابلـــه با ظلم 
و تجـــاوز بـــوده به شـــهادت رســـید و به ســـعادت ابـــدی نائل آمـــد و راه او به وســـیله یاران 

و هـــم ســـنگرانش و ملت مســـلمان و مظلوم لبنان و فلســـطین ادامـــه خواهد یافت.

 ســـید شهید در ماه مارس سال 1991 به دبیر کلی حزب الله 
انتخـــاب شـــد.اما  وی ایـــن مســـئولیت را به عنـــوان تکلیف 
شـــرعی و نـــه تشـــریفاتی پذیرفت.البته بســـیار نگـــران بود 
کـــه نکند ایـــن پســـت او را از اهـــداف رزمنـــدگان مقاومت و 
خواســـته های مردم دور کند.هنگامـــی که مردم برای عرض 
تبریـــک و تهنیت به محضـــر او آمدند به آنـــان گفت:به من 
تسلیت بگویید نه تهنیت چرا که من دوست دارم همیشه 
میان مجاهدان و رزمندگان مقاومت حضور داشـــته باشم.

دوســـت ندارم منزوی شوم.
 بـــه رغـــم مـــدت کوتـــاه دبیـــر کلـــی  وی که حـــدود 9 مـــاه هم 
طول نکشـــید، و به شـــهادت او منجر گردید، سید توانست 
کارهـــای زیـــادی را در زمینه های مختلـــف اجتماعی و ملی و 
سیاســـی و فرهنگی و تبلیغی انجام دهد.به طور شـــبانه روز 
بـــرای اعتلای کلمه  الله تلاش کـــرد و با طرح ها و برنامه های 
بجا و روشـــن و شـــیوه منطقی بدور از تشـــنج و مبالغه گویی 
توانســـت یک چهره اجتماعی و انســـانی بارزی از خود ایجاد 
نماید، به طوری که شرایط آن مرحله به وجود  وی نیاز مبرم 
داشـــت.او توانســـت چهره های سیاســـی و ملی و اجتماعی 
بســـیاری اعم از رسمی و مردمی و نیز شخصیت های حزبی 
و سیاســـی لبنانـــی و فلســـطینی را جلـــب کند.هیـــأت های 

مردمی و علمایی و عشایری و گروهها و تشکل های 
اجتماعـــی و اقتصادی بـــه دیـــدار او می آمدند. در 
دوره دبیـــر کلی حزب الله ســـید شـــهید پیوســـته 
در حال ســـفر و بازدید از مناطق گوناگون لبنان 
بـــود.از بخش های فقیر نشـــین حومـــه بیروت،  
روســـتاهای جنـــوب و شـــمال لبنـــان و منطقـــه 
بقـــاع و بقـــاع غربـــی و  محله های فقیرنشـــین و 
مستضعف نشـــین بازدیـــد می کرد.بـــه درد دل 
مستمندان و شـــکایت محرومان گوش می داد 

و عبـــارت »من در خدمت شـــما هســـتم« را تکـــرار می کرد.
او بـــه مـــردم توصیه می کـــرد که مقاومـــت را حفظ کنند.

سخنرانی خداحافظی
ســـید شـــهید در دوره دبیـــر کلـــی حزب اللـــه در بســـیاری از 
کنفرانس هـــا و همایش هـــای بین المللـــی و اجتماعـــات 
سیاســـی و اجتماعـــی و فرهنگـــی داخلی شـــرکت کرد.یکی 
از مهمتریـــن ســـخنرانی های پـــر شـــور خـــود را در مراســـم 
گردهمایی ســـالگرد ارتحال امام خمینی)ره(در کنار سفارت 
جمهوری اســـلامی ایران در بیروت در ژوئن ســـال 1991 ایراد 
کرد.علاوه بر این، ســـید ســـخنرانی های متعددی در همان 
سال به ویژه در همایش »سرچشمه های قدرت در فریضه 
حـــج« که از ســـوی تجمع علمای مســـلمین لبنـــان در هتل 
کارلتـــون بیـــروت برگزار گردیـــد و نیز ســـخنرانی در همایش 
حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین در تهران در اکتبر 1991 
ایراد کرد. سید شهید همچنین در راهپیمایی باشکوه مردم 

لبنان در برابر سفارت امریکا در محله عین المریسه بیروت 
بـــه منظـــور محکوم کـــردن کنفرانس صلح مادرید شـــرکت 
کـــرد و با ســـخنان آتشـــین خود ابعـــاد این توطئه را تشـــریح 
کرد.همچنین در گردهمایی ماه فوریه سال 1992 حزب الله 
در منطقه اوزاعی بیروت، در حمایت از مســـلمانان الجزایر 
ســـخنرانی کرد.ســـید  همچنین  از خانه های مســـتضعفان 
در منطقـــه وادی ابوجمیـــل بـــه علـــت فروریـــزی یکـــی از 
ســـاختمان های آن در فوریـــه 1992  بازدیـــد کـــرد و بالاخـــره 
ســـخنان  وی در جبشـــیت چند ســـاعت قبل از شـــهادت که 
به مناســـبت ســـالگرد شـــیخ راغب حـــرب در 92/2/16 ایراد 
گردید، به عنوان ســـخنرانی خدا حافظی  وی محسوب شد.
این مراســـم کـــه در 16 فوریه 1992 برگزار شـــد به عنوان یک 
روز جاودانـــه و تاریخـــی ثبـــت شـــد... چرا کـــه او در حقیقت 
شـــهیدی بـــود کـــه در بزرگداشـــت شـــهید شـــرکت می کرد، 
ســـخنانی را در ســـالگرد شـــهادت شـــهیدی القـــا می کرد... 
مجاهـــدی بـــود کـــه آخریـــن ســـطرها را در کتـــاب جهـــادش 
می نوشـــت و در حقیقت از طریق بزرگداشـــت شیخ الشهدا 
شـــهادت خـــود را بـــزرگ می داشـــت. وی طی این مراســـم از 
دردهـــای مردم ســـخن گفت و خطبه جامعی ایـــراد کرد، که 
شامل وصیت نامه اش نیز شد و بعد از ایراد سخنانش همه 
جای جبشـــیت سرکشـــی کرد و با خانواده شهدا و اسرای آن 
دیـــدار کـــرد و با برخی خانواده های مســـتضعف دیدن کرد، 
ســـپس به همـــراه همســـر و فرزندش بـــه منطقه ضاحیه 
)بخش شیعه نشـــین جنوب بیروت(آمد، ولی چشـــمان 
خیانت پیوسته او را تحت تعقیب داشتند و بالاخره آن 
حادثـــه دلخـــراش روی داد و روح یـــک ملت از پیکرش 
بـــه پـــرواز درآمد و خون کربلایـــی اش بر زمین ریخت 
تـــا پیروزی جدیـــدی از آن برآید و نفس مطمئنه آن 

به ســـوی پـــروردگارش به پـــرواز درآید...

من با ســـید عباس موســـوی در شـــانزدهم یا هفدهم دســـامبر سال 1976 در 
نجف اشـــرف آشـــنا شـــدم. شـــهید شـــیخ علی کریم که با او ارتباط داشـــتم، 

من را با ســـید عباس الموســـوی در نجف اشـــرف آشـــنا کرد.
در جریـــان پیـــروزی انقلاب اســـلامی ایران، تمـــام جهان همگام بـــا نهضت امام 
خمینـــی )ره( بود. در روز پیروزی، خوشـــحالی بســـیار زیاد بـــود و این رؤیای ما بود 
کـــه در حـــال محقق شـــدن بود. ســـید عباس بســـیار تعامل داشـــت و از همه ما 
خوشـــحال تر بود.   روابط ســـید عباس با شـــهید محمد باقر صدر روابط ویژه ای 
بود. ســـید بســـیار تحت تأثیر او بود و به مرجعیت او، رهبریش و ولایتش اعتقاد 
داشـــت؛ اما در عیـــن حال، به تمام مراجع دینی نیز احترام می گذاشـــت. زمانی 
کـــه اســـرائیل به لبنان حملـــه کرد، ما در تهران بودیم. موضع مـــا از همان اول به 
صـــورت قطعی مقابله با دشـــمن اســـرائیلی و جنگ با آن تا زمـــان اخراج از لبنان 
بـــود. ســـید عبـــاس از روز اول در میان گروه مؤســـس حزب الله مهره ای اساســـی 
بـــود. کمیته ای از میان این گروه تشـــکیل شـــده بـــه نزد امام خمینـــی )ره( رفت. 
ســـید ســـخنگوی این هیأت بود. طرح اساسی ما رویارویی با اشغالگران و عنوان 
اصلـــی اقـــدام مـــا مقاومت بـــود. امام خمینـــی ایـــن گام را تأیید کـــرد و از پیروزی 
ســـخن بـــه میـــان آورد و گفت که من پیروزی را در پیشـــانی شـــما می بینم. علت 
آمـــدن ســـپاه انقـــلاب به لبنان به این خاطـــر بود که امام خمینی بـــر این باور بود 
کـــه حملـــه در نقطه ای که متوقف شـــده، پایان نخواهد یافت. بخشـــی از ســـپاه 
بـــرای آموزش در لبنان ماند. درهای اردوگاه های ســـپاه به روی تمام کســـانی که 

خواســـتار جنگ با اســـرائیل بود، باز بود.
مســـأله ولایت فقیه برای ســـید عباس برگرفته از اندیشـــه ســـید محمد باقر 
صـــدر بـــود. بـــا پیـــروزی انقلاب اســـلامی  ایران، امـــام خمینی ولایـــت فقیه را 
عملـــی کـــرد. درباره انتخـــاب نـــام حزب الله این توفیـــق خداوند متعـــال بود. 
ســـرزمین، پایگاه هـــا و مقاومـــت حزب اللـــه بودنـــد که در ابتدا به ســـمت این 
نـــام رفتنـــد. 10 روز بود که درگیـــر انتخاب دبیرکلی بـــرای حزب الله بودیم. هر 
روز بـــا ســـید عباس بحـــث می کردیم تـــا در پایان قبـــول کند. بـــرادران در این 
مرحلـــه بـــه مـــن گفتند که اگر ســـید عبـــاس قبول نکـــرد، تو باید قبـــول کنی. 

ســـید عبـــاس به دنبال منصـــب در حزب اللـــه نبود.

او هیـــچ دارایـــی و ملکی را به ارث نگذاشـــت.حتی، منزل مســـکونی اش 
ملک شخصی او نبوده است، روزی یکی از دوستانش قطعه زمینی را به 
او اهـــدا کرد، اما، ســـید آن را نپذیرفـــت، روزی یکی از جوانان نیازمند نزد 
ســـید آمد، و نیاز خود را با او در میان گذاشت.ســـید با دوســـت بخشنده 
زمین تماس گرفت و از او خواســـت آن قطعه زمین را در اختیار شـــخص 
نیازمنـــد قـــرار دهد.روزگاری شـــایع شـــده بود کـــه خودروی ســـیدعباس 
خانـــه او اســـت.او یا در حـــال عبادت و خواندن قرآن و نیایش در مســـجد 
بـــود، یـــا در حـــال زیـــارت مـــزار شـــهدا و یـــا در حـــال ســـخنرانی و تدریس 
علـــوم حـــوزوی و یـــا در حـــال دیدار بـــا مردم در روســـتاهای جنـــوب و بقا، 
او همـــواره بـــا مـــردم دیدار می کرد و با شـــنیدن شـــکایات و گلایه شـــان، 
از آنـــان دلجویـــی بـــه عمل می آورد. گاهـــی اوقات یونیفـــرم نظامی  به تن 
 می کـــرد و در کنـــار رزمنـــدگان مقاومـــت در جبهه های جنگ با اســـرائیل 

حضور می یافت.
 اهمیت نماز اول وقت

بـــه اقامـــه نمـــاز در اول وقـــت بســـیار پایبنـــد بود.هـــرگاه صـــدای اذان از 
بلند گوهـــا بلند می شـــد، نمـــاز را اول وقت می خواند.بارها دیده می شـــد 
بـــه رغـــم محدودیت هایـــی که از نظر امنیتی داشـــته اســـت در کنار جاده 
کوهســـتانی ظهـــر البیـــدر کـــه منطقـــه بقاع را بـــه بیروت وصـــل می کند، 
توقـــف مـــی کـــرد و نمـــاز را اول وقت به جای مـــی آورد.در اتوبـــان بیروت-

طرابلـــس نیـــز نماز را بـــه موقع می خوانـــد.او معتقد بود که نمـــاز را نباید 
دیـــر وقـــت خواند.اگـــر میهمانانـــی برای دیـــدار او بـــه منزل آمـــده بودند 
هنـــگام اذان آنهـــا را بـــه نمـــاز جماعت فرا مـــی خواند تا میهمانـــان او را از 

بجـــای آوردن نمـــاز اول وقت منصـــرف نکنند.

در دوران جنگ هـــای داخلـــی لبنـــان، بـــرای کســـب درآمـــد و امـــرار معـــاش 
مدتـــی بـــه آلمان هجرت کردم و از آنجا مشـــغول کار شـــدم . چرا که در لبنان 
کارهـــا و درآمدهـــا بـــه علت جنگ بـــه کلی متوقف شـــده بـــود.در دورانی که 
بـــرادرم ســـید عباس به دبیـــر کلی حزب الله انتخاب شـــده بـــود، برای مدتی 
بـــه صـــورت مرخصی بـــه لبنـــان آمدم.پیش بینی می کـــردم حال کـــه برادرم 
بـــه ســـمت دبیرکلی حزب الله رســـیده، اکنـــون خانه مجلـــل در اختیار دارد و 
ماننـــد پادشـــاهان زندگـــی می کند، امـــا، در کمال ناباوری غافلگیر شـــدم که 
او در خانـــه حتـــی، یـــک فرش معمولی هم ندارد.آن روز همســـرش ام یاســـر 
بـــه مـــن گفـــت که ســـید عباس فـــرش خانـــه را به یکـــی از دوســـتان نیازمند 
 بخشـــیده اســـت.اظهارات ام  یاســـر ماننـــد کـــوه بـــر ســـرم ســـنگینی کـــرد و 
بـــی درنـــگ به بازار رفتم و یک تخته فرش بـــرای خانه او خریداری کردم.لازم 
می دانـــم بـــه این نکته اشـــاره کنم که تا روز خاکســـپاری ســـید خبر نداشـــتم 
کـــه فرزنـــدان او کـــت و ژاکـــت به تـــن ندارنـــد، لذا همـــان روز به بـــازار رفتم و 
بـــرای آنـــان چند دســـت لباس خریداری کـــردم. او پیوســـته از خواندن دعای 
کمیـــل غافل نمی شـــد.از دوران کودکـــی، برنامه تنظیم کرده بـــود که هر روز 
ســـوره یاســـین و آیت الکرســـی را بخواند.فرامـــوش نمی کنـــم که بـــرای حفظ 

ســـوره یاســـین به من کمک کرد.

 سید عباس موسوی
 در پشت یک قبضه ضد هوایی 
در روستای کفرایا در شرق صیدا

مروری بر زندگی سیدعباس موسوی؛

1370- 1331 ســـید عبـــاس موســـوی از جمله شـــخصیت های مشـــهور و تأثیرگذار 
لبنان در دهه 1980 م است. وی در سال 1331 در لبنان به دنیا آمده و هنوز پانزده 
ســـالش تمام نشـــده بود که راهی نجف اشرف شـــد تا در آنجا درس دین بیاموزد.
 تحصیلات: او در ســـال 1966 )1347( در شـــهر صور با امام موســـی صدر آشنا شد 
و به خواســـت او به حوزه علمیه صور )کانون تحقیقات اســـلامی( که مؤســـس آن 
موسی صدر بود رفت. در سال 1967 میلادی برای پیگیری تحصیلات علوم دینی 
به حوزه علمیه نجف رفت و نزد اســـاتید بزرگ آن حوزه به تحصیل در رشـــته های 
علوم اســـلامی پرداخت.  وی در کلاس های درس ســـید ابوالقاســـم خویی و ســـید 
محمـــد باقـــر صـــدر می رفـــت و بـــا ســـید محمد باقـــر صدر روابـــط نزدیـــک فکری و 
سیاســـی برقـــرار کرد. پس از مدتی ســـید عباس تحت تأثیـــر برنامه های اصلاحی 

و ارشـــادی شـــهید صدر، مســـئولیت تبلیغ و ارشـــاد در لبنان را بر عهده گرفت.
 موســـوی ، مرکـــزی بـــرای تعلیـــم علوم دینـــی به نام امـــام المنتظر )عج( تأســـیس 
کـــرد. در بســـیاری از فعالیت های فرهنگی او، همســـرش هم پـــا به پای  وی حرکت 
مـــی کـــرد و حـــوزه علمیه خواهران تشـــکیل داد. این شـــهید بزرگوار از مؤسســـان 

حـــزب اللـــه لبنـــان و نخســـتین دبیـــر کل آن بـــود. 
در آن دوره حـــزب اللـــه در دو زمینـــه فعالیـــت 

مـــی کـــرد: 1. مبـــارزه بـــا رژیم صهیونیســـتی؛ 
2. فعالیـــت در عرصـــه سیاســـی، اجتماعـــی 
لبنـــان. خـــودروی ســـید عبـــاس موســـوی در 

27 بهمـــن 1370، در حالـــی 
که او از مراســـم بزرگداشـــت 

هشـــتمین ســـالگرد شهادت 
شـــیخ راغب حـــرب در جنوب 

لبنـــان بـــاز می گشـــت، هـــدف 
حمله موشـــکی چـــرخ بال های 
و  گرفـــت  ر  قـــرا ئیلی  ســـرا ا
همـــراه همســـر و فرزند  شـــش 
ســـاله اش به شـــهادت رسید.

دبیرکل مجاهد و بخشنده

توصیف آیت الله خامنه ای از شهید سید عباس موسوی

دبیر کلی که در خدمت مردم بود

سید عباس به دنبال منصب در حزب الله نبود
سیدحسن نصرالله

دبیرکل حزب الله لبنان

دارایی های دنیایی سیدعباس
حاج سلمان موسوی

وصی شهید سیدعباس موسوی

غافلگیری از بخشش برادر
سید حسن موسوی
برادر شهید سید عباس موسوی
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